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عبدالناصر همتی، رئیس اســبق بانک مرکزی، به اظهارات مصباحی مقدم، 
عضو مجمع تشــخیص واکنش نشــان داد و در توییتی نوشــت: «تبدیل  چین 
فقیــر دهه ۶۰ به دومین اقتصاد جهان، به دلیل دو وعده غذای مردمش نبود! 
شیائوپینگ که در ۱۹۷۸ به قدرت رسید، لازمه پیشرفت چین را در تحقق رشد 
اقتصــادی دید. اصلاحات اقتصادی، سیاســت درهای بــاز و اولویت دادن به 
روابط وســیع خارجی موجب ورود سرمایه و تکنولوژی و رشد شتابان و پایدار 
شــد». عباس عبدی نیز در یادداشــتی به مصباحی مقدم و علم الهدی توصیه 
ســکوت می کند تا این دست ســخنان، نمکی به زخم مردم نپاشد. این فعال 
رسانه ای در بخشــی از نوشتار خود تأکید کرد:  «درباره اظهارات برخی از ائمه 
جمعه چه موضعی می توان گرفت؟ در هر حال نمک به زخم مردم نپاشید. اگر 
نمی توانید یا نمی خواهید باری را از دوش مردم بردارید، حداقل بار بیشتری بر 

بار گران آنان اضافه نکنید».
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در واکنش توییتری 
بــه اظهارات عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظام نوشــت: «جناب آقای 
مصباحی مقدم! احتراما به اطلاع می رســاند وعده غذایی رایج در چین چهار 
وعده است». عبدالکریم حسین زاده، نماینده مجلس دهم نیز دست به توییت 
شــد و  نوشت: «آقای مصباحی مقدم اگر قناعت عامل توسعه چین است، چرا 
همین جامعه در دوره ۳۰ ســاله مائو آن قدر مفلوک شد؟ چرا نمی گویید اولین 

قدم دنگ شیائوپینگ برای شروع توسعه چین تنش زدایی با دنیا بود؟».
ســایت عصر ایران هم در یادداشتی نوشــت: «اگر در چین طی چهار دهه 
۸۰۰ میلیــون نفر از زیــر خط فقر مطلق بیــرون آمدند، نتیجــه غلبه ادبیات 
توسعه بر شعارگرایی بود و اگر در ایران ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند که 
یک ســوم  آنها در همین یک دهه اخیر فقیر شده اند، به علت غلبه شعارگرایی 
بر ادبیات توســعه بوده اســت». ســایت مذکور در مطلب دیگری هم خطاب 
به مصباحی مقدم نوشــت: «کاش (مصباحی مقدم) بگویند دقیقا چی را باید 
کمتر بخوریم؟ درســت است که احمدی نژادی نیســت که به صراحت پاسخ 
دهد  ولی هم به اقتضای داعیه اقتصاددانی و هم لباسی که بر تن دارد، باید با 
احتیاط بیشــتر صحبت کند. ضمن اینکه خیلی ها می خواهند بدانند خودشان 

دو وعده ای اند یا سه وعده ای؟».
در دیگر واکنش های مجازی بیشــتر تمرکز بر فشار این روزها به مردم بود. 
در یک نمونه عنوان شد که «کمبود برق داریم مردم شش صبح سر کار بروند، 
کمبود گاز داریم مردم لباس گرم بپوشند، حقوق کفاف نمی دهد مردم دو وعده 
بخورند». یا در مثال دیگری گفته بودند: «مردم از مســئولان بابت خوردن غذا 
عذرخواهــی کنند! یک عذرخواهی هم بابــت غذا خوردن به حضرات انقلابی 
بدهکار شدیم. بماند اینکه معلوم نیست سند اینکه مردم چین روزی دو وعده 
غذا می خورند و به همین دلیل توســعه یافتند، کجاســت؟». نظیر این دست 
موضع گیری ها در محافل رســانه ای و مجازی کم نیســت که می شود درباره 
آنها گفت ظاهرا دانســته یا نادانســته یک چین تحریف شده را ارائه می دهند. 
بر همین اساس، ضرورت یک بررســی عمیق تر از شرایط اقتصادی و سیاست 
خارجی چین و تطوری که این کشــور از ســر گذارنده تا به نقطه کنونی رسیده 

است و قیاس آن با شرایط فعلی ایران، دو چندان جلوه می کند.
قیاس با روزهای سخت

اسماعیل بشری، پژوهشگر ارشد گروه خلع سلاح مرکز 
تحقیقات استرات ژیک و کارشناس مسائل شبه جزیره کره 
و آسیای جنوب شــرقی، در گفت وگو با «شرق» با نقبی 
تاریخی به دوره های سپری شــده چیــن، تأکید دارد که 
قیــاس وعده های غذایی مردم چین بــا ایران صرفا یک 
توهین است و بر این اساس یادآور می شود که موفقیت 
چینی ها به یک سیاســت خارجی تنش زدایانه باز می گردد که توانسته حتی با 
دشمنان راهبردی خود هم به همکاری های راهبردی استراتژیک برسد. آنچه 
در ادامه می خوانید، ماحصل گپ و گفت با این کارشناس مسائل چین است که 

سعی دارد از منظری آسیب شناسانه به موضوع ورود کند.
  غلامرضــا مصباحی مقدم اخیرا در گفت وگویی عنــوان کرده مردم چین به   .

خوردن دو وعده غذا در روز قناعت می کنند که به زعم او عامل رشد، پیشرفت 
و توســعه چین بوده اســت. با توجه به اینکه حضرت عالــی از تحلیلگران و 
پژوهشگران مسائل آســیای جنوب شرقی و چین هستید و به حوزه اقتصادی، 
سیاســی و دیپلماتیک این کشور نیز آشــنایی و وقوف دارید، تا چه حد ادعای 
مطرح شده از سوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را نزدیک به واقعیت 

می دانید؟
گفته های این آقا به هیچ وجه درباره چیــن امروز صحت ندارد. مردم چین 
اکنون در بهترین و مجلل ترین شــهرها و ســاختمان ها زندگی می کنند و انواع 
غذاها، خوراکی ها و پوشــاک را هم در اختیار دارند. اما اگر بخواهیم برای این 
ادعــای مصباحی مقدم تحلیلی ارائه دهیم، می  توان گفت این توهین به مردم 
ایران اســت؛ چون احتمالا ایشــان ایران را با دوره های قدیمی چین مقایســه 

کرده اند.
  جناب بشــری چگونه دوره دنگ شــیائوپینگ عملا چین امروز را به وجود   .

آورد؟ برخی مقامات در کشــور که اصــرار به الگوبــرداری از چینی ها دارند، 
باید نگاهی مانند دوره دنگ شــیائوپینگ را پیاده کنند که توانست یک سیاست 

خارجی هوشمندانه و منعطف را پیاده کند؟

 به نکته مهمی اشــاره کردید. جالب اینجاست که دنگ شیائوپینگ سه بار 
مورد تصفیه حزب کمونیست چین قرار گرفت و در انقلاب فرهنگی چین نیز تا 
دم مرگ رفت؛ چرا که اعتقاد داشت ما با دو نوع سرمایه داری سروکار داریم که 
یک نوع آن سرمایه داری امپریالیســتی با محوریت آمریکاست و سرمایه داری 
دوم از نوع ســرمایه داری درون حزب کمونیسم است که از قضا این ادعای او 
درســت بود و حزب کمونیست با یک حرکت به سمت سرمایه داری و سرکوب 

شدید مردم، به فساد گسترده دچار شد.
برای اینکه بفهمیم چگونه دنگ شیائوپینگ چین را به این نقطه رساند، باید 
بگویم که در دوران قبل از او، مناطق آزاد صنعتی و تولیدی مانند شــانگهای 
فعال بودند که ســعی کردند برخی تولیدات نه چندان ســودآور اقتصادی را 
انجام دهند؛ مانند تولید لوازم آرایشــی یا کتانی که حتی خود مردم چین حق 
استفاده از آن را نداشتند. اما بعد از روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ، وی سعی 
کرد این مناطق آزاد تجاری و صنعتی را گســترده تر کند و به ســمت تولیدات 
متنوع تری برود. در ادامه سیاســت باز سرمایه گذاری خارجی در خاک چین را 
اجرائی کرد و در کنار آن، سیاســت خارجی هوشــمند و منعطفی را هم پیش 
برد. ولی اولین و مهم ترین کاری که در دوره دنگ شــیائوپینگ انجام شــد، این 
بود کــه تنش زدایی جدی را با ایالات متحده آمریکا در دســتور کار قرار دارد. 
آمریکایی ها هم به سمت همکاری متقابل رفتند و با اخراج تایوان، چین را به 
جای او گذاشتند و بعد از آن سیاست خارجی چین دچار یک تحول و دگرگونی 

اساسی شد.
 در دوره مائــو با توجه به همان تز ســه  جهانی، چینی ها ســعی می کردند 
ســرمایه گذاری را در کشورهای جهان سوم مد نظر خود در آفریقا یا کشورهای 
کوچک و حاشــیه ای در اروپا مانند آلبانی داشــته باشند که بتوانند حوزه نفوذ 
خود را پیدا کنند؛ اما این ســرمایه گذاری های خارجی در این کشــورها هیچ گاه 
نتوانســت به تقویت نفوذ کمونیســم چینی مبتنی بر تز سه جهان منجر شود؛ 
بنابراین در دوره دنگ شیائوپینگ این سیاست خارجی به کل کنار گذاشته شد.

  یکی از نقاط بارزی که همواره مورد حیرت بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران   .
و ناظران اســت، به چگونگی همزیستی سیاست خارجی باز و سیاست داخلی 
بسته چین در دوره دنگ شــیائوپینگ باز می گردد؛ کسی که توانست با سیستم 
تک حزبی و فضای بســته و محــدود در داخل چین اکنــون داعیه دار جهان 
ســرمایه داری، دیپلماسی هوشــمند، منعطف و صاحب بازار آزاد باشد. دنگ 
شــیائوپینگ چگونه توانســت این دو پارادوکس را در کنار هــم جمع کند و به 

کارایی برساند و چین امروز را شکل دهد.
به نکته بســیار مهمی اشــاره کردید که اتفاقا مهم تریــن کاری بود که در 
دوره دنگ شــیائوپینگ صورت گرفت. اگرچه او (دنگ شــیائوپینگ)، در داخل 
چین ســاختار حزب کمونیست را حفظ کرد و کماکان اداره کشور با پلیتبوروی 
مرکزی حزب جلو می رفت؛ اما دنگ شــیائوپینگ به واقع توســعه صنعتی را 
در دســتور کار قرار داد. همچنین به سمت نوســازی صنایع و کشاورزی رفت 
و به تدریج اصول اقتصاد آزاد را بر چین حاکم کرد و توانســت تا ســال ۱۹۸۰ 
با دوبرابرکردن تولید ناخالص ملی چین، در گام اول مشــکل تغذیه و پوشاک 
مردمش را حل کند. دنگ شیائوپینگ هم زمان با سیاست خارجی باز و اقتصاد 
بازار آزاد، عملا به ســمت تنش زدایی با جهان امپریالیســتی و ســرمایه داری، 
کنارگذاشــتن تز ســه جهان در سیاست خارجی و دیپلماســی چین و تعامل 
ســازنده به ویژه در حــوزه تجاری و اقتصادی با تمام کشــورهای جهان رفتند 
تا جایی که حتی اجازه ســرمایه گذاری کشــورهای رقیب مانند آمریکا و ژاپن 
در خاک چین را دادند. همان ســرمایه گذاری هایی که از ســوی آمریکا، ژاپن و 
دیگر کشورهای بزرگ غربی در مناطق صنعتی مانند شانگهای و دیگر مناطق 
آزاد چین صورت گرفت و باعث شــد که موتور اقتصادی چین روشــن شــود. 
بدیهی بود که این مســئله علاوه بر اقتصاد و تجارت چین روی ســبک زندگی 
و شــیوه زیست مردم چین اثرگذار باشد و زندگی آنها را دچار تغییر کند؛ یعنی 
مردم چین که مجبور بودند یک لباس متحدالشکل به دستور حزب کمونیست 
بپوشــند و یک وعده مشــخص را برای زنده ماندن مصرف کنند و داشــتن یک 
دوچرخه ســاده را آرزوی بزرگ می دانســتند، به تدریج وارد زندگی بهتر، رفاه 

بیشتر و زیست مدرن تری شدند.
البته هنوز هم فســاد گسترده سیاسی و اقتصادی در حزب کمونیست چین 
وجود دارد و قشــری از آقازاده های کمونیســت چین سرمایه های کلانی را به 
جیب زده اند؛ باوجود این کسی نمی تواند منکر مدلی شود که دنگ شیائوپینگ 
تعریــف کــرد و آن را به پیش برد؛ یعنی این مدل بســته و محدود که فســاد 
گســترده ای را هم به دنبال دارد، توانست کشــور چین را به اقتصاد دوم و به 
روایتی هم اقتصاد برتر جهان تبدیل کند و در کنار آن سیاســت خارجی و توان 
نظامی و دفاعی خود را هم به شــدت ارتقا دهد، بدون آنکه رفاه، آســایش و 
ســبک زندگی مردم دچار نقصان و کمبود شــود. این مدل به قدری کارایی و 
توانایی خود را برای چینی ها به اثبات رساند که حتی بعد از دنگ شیائوپینگ و 
در فاصله ۲۴ سال از ۱۹۷۶ تا سال ۲۰۰۰ سطح رفاه مردم چین چیزی بین ۲۲ تا 
۲۵ برابر ارتقا پیدا کرد. به همین دلیل برخی مواضع مقامات داخلی مبنی بر دو 
وعــده غذای چینی فقط توهین به مردم ایران و یک بازخوانی به طور کل غلط 
و به دور از واقعیت از چین امروز است. امروز مردم چین در بهترین سطح رفاه 
قرار دارند و خوراکی های متنوعی را هم مصرف می کنند. کنتاکی، مک دونالد و 

سبک زندگی غربی در چین وجود دارد و کسی هم مخالف آن نیست.

  چرا ایران امروز نمی تواند مدل دوره دنگ شیائوپینگ را اجرا کند؟  .
چــون مفهــوم تنش زدایــی، در کار سیاســت خارجــی ایران همــواره با 

چالش های زیادی همراه بوده است.
  حتی پس از تفاهمات منطقه ای و آژانس بعد از اسفند ماه سال گذشته؟  .

تنش زدایــی این ماه هــا متفاوت از راهبــرد تنش زدایانه مــدل دوره دنگ 
شــیائوپینگ است. دنگ شیائوپینگ در سطح راهبردی دست به تغییر سیاست 
خارجــی زد و با همه کشــورها راهبــرد تنش زدایی را در پیــش گرفت. دیگر 
هیچ گونه درگیری و تنشــی حتی با دشــمنان اســتراتژیک چیــن مانند ایالات 
متحده آمریکا وجود نداشــت. دیپلماســی پینگ پنگی بین چیــن و آمریکا در 
دوره کیسینجر باعث شــد که واقعا سیاست خارجی چین یک نقطه عطف را 
طی کند تا جایی که ایــران در همان زمان که پیرو و دنباله رو غرب بود، روابط 
رســمی خود را با چین آغاز کرد و چین در بازی های آســیایی به میزبانی ایران 
شرکت کرد. از سوی دیگر تمام مناســبات، تحرکات، تصمیمات و راهبردهای 
سیاســت خارجی و دیپلماسی چین بر مبنای منافع و سود اقتصادی و تجاری 
تعریف شــده که تا به امروز هم با قدرت ادامه دارد. شــما به مسئله توافقات 
و تنش زدایی های اخیر اشــاره کردید. اتفاقا چین به عنوان میانجیگر اصلی در 
احیای روابط ایران و عربســتان یک نگاه اقتصادی برای این اقدام خود داشت 
و ســعی کرد از طریــق تنش زدایی بین تهران و ریاض مناســبات اقتصادی را 
متوجــه خود کند. چین در هر نقطه و در هر جایی که با دشــمنان جدی خود 
مانند آمریکا اختلاف داشــت، آن را به صفر رســاند و به جایش همکاری های 
جدیدی را به عنوان یک فرصت در دستور کار قرار داد تا به سرمایه گذاری های 

مشترک رسید.
  به نکته مهم تری در سیاســت خارجی چین بپردازیم. اکنون یک سال و نیم   .

است که پوتین در گرداب جنگ اوکراین گرفتار شده؛ اما همین چند روز گذشته 
بود که آنتونــی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، به چین ســفر 
کرد و با همتای چینی خود و همچنین با شــی جین پینگ، رئیس جمهوری این 
کشور، هم دیدار کرد که نشان می دهد چین به مراتب هوشمندتر از مسکو است 
و با سیاســت خارجی منعطف و در گرداب جنگ مشابهی مانند تایوان گرفتار 
نخواهد شــد. بعد از درگیری های شــدید دیپلماتیک در دوره ترامپ و بایدن، 
چطور چین به راحتی پذیــرای وزیر امور خارجه آمریکا بــود؟ پکن چگونه به 
این میزان از هوشــمندی و انعطاف در سیاست خارجی رسیده است که درگیر 

سناریوی جنگ احتمالی تایوان مانند اوکراین نخواهد شد؟
من بارها و بارها در گفت وگو با خود شــما و دیگر رســانه ها عنوان کردم که 
چینی ها در عرصه سیاست خارجی یک کاسب کار حرفه ای هستند و هر چیزی 
را از منظر سود و زیان بررسی می کنند. به درستی عنوان کردید که پوتین به دلیل 
سوء محاسبه نتوانســت انعطاف و هوشمندی چین را داشته باشد و اکنون هم 
در باتلاق جنگ اوکراین گرفتار شده است؛ اما چینی ها با وجود تمام درگیری ها 
و تنش هایی که در دوره ترامپ و بایدن داشــتند، به راحتی با انعطاف به سمت 
تعامل رفتند؛ چون چینی ها می داننــد هرگونه تنش و درگیری در هر نقطه ای 
می تواند آســیب ها و خسارت های جدی به رشــد اقتصادی چین بزند؛ بنابراین 
چینی هــا هیچ گاه تنش را مقــدم بر منافع اقتصادی نمی داننــد. همین منافع 
اقتصادی دائما به چینی ها گوشزد می کند و حتی تأکید و دیکته می کند که باید 
در هر مقطعی و در هر جایی و با هر کشوری فقط و فقط راهبرد تنش زدایی را 
در دستور کار قرار دهند؛ پس چین به موازات آنکه از خطوط قرمز خود در قبال 
تایوان و تمامیت ارضی چین بزرگ کوتاه نمی آید؛ اما هیچ گاه در تله و دام جنگ 
و تنش نظامی هم نخواهد افتاد تا مشابه پوتین و روسیه در باتلاق گرفتار شود.

   به عقیده جامعه شناســان یک توافق نانوشته بین ساختار کمونیستی چین   .
و مردم این کشــور وجود دارد که در ازای فضای بســته و محدود سیاســی و 
اجتماعی، دولت موظف به تأمین رفاه آنها شــده است. اما در ایران مسئولان 
اجرایی این گونه عمل نمی کنند و اتفاقــا رفتار آنان با مدل چین قرابتی ندارد. 

چرا؟
چون همه خوبی هــا و بدی های مدل چین را منعکــس نمی کنند. هر آن 
چیزی را که به نفع آنها باشــد، به عنوان الگوی چینی در مواضع خود مطرح 
می کنند. در ضمن من با بخشی از گفته شما مخالفم. اگرچه این مدل و توافق 
نانوشــته بین حکومت کمونیســتی چین و مردم این کشــور وجود دارد که در 
ازای فضای بسته سیاسی و اجتماعی، قرار است دولت، رفاه و بهبود اقتصاد را 
برای مردم و جامعه چین فراهم کند، اما حداقل مدیران اجرایی چین در سبک 
زندگی مردن دخالتی ندارند. حکومت چین در مواردی مانند مســائل سیاسی، 
امنیتی و ایدئولوژیک ورود پیدا می کند. مثلا آن چیزی که در سین کیانگ اتفاق 
می افتد بیشــتر تلاش برای ایدئولوژی زدایی اســت. پس حکومت کمونیستی 
چین، هم رفاه را در اختیار مردم قرار داده است، هم آزادی های فردی و سبک 
زندگی مردم را هم به رسمیت شناخته و فقط با برخی خطوط قرمز سیاسی و 

امنیتی و انتقادهای شدید برخورد می کند.

  برای رسیدن به الگوی چینی به ابزار های آن نیاز داریم
ســیدوحید کریمی هم در خوانشی مشابه معتقد است 
اگــر مقامات و مســئولان مرتبط در گفته هــای خود به 
دنبــال الگوبــرداری از مدل چینی هســتند باید ابزارها، 
ظرفیت ها و پتانسیل های آن را فراهم کنند. به گفته این 
دیپلمات زمانی که شــاهد یک شکاف و فاصله معنادار 
در حوزه اقتصادی، تجاری، نظامی، امنیتی و دیپلماتیک 
بین ایران و چین هستیم اساسا اشاره به وضعیت چین یک مدل تحلیلی غلط 
را به دست می دهد. این تحلیلگر ارشد حوزه بین الملل، سیاست خارجی چین 
را از این زاویه ارزیابی می کند. ســیدوحید کریمی کــه خردادماه ۱۴۰۰ خود را 
برای انتخابات ریاســت جمهوری نامزد کرده بود و نهایتا رد صلاحیت شد، یک 
نگاه آسیب شناسانه هم به عملکرد دیپلماسی منطقه ای دولت سیزدهم دارد 

که در ادامه متن کامل آن را می خوانید.
  جنــاب کریمی با توجه به ادعای برخی مقامــات مبنی بر مصرف دو وعده   .

غذایی در چین و قناعت مردم این کشــور به عنوان موتور توسعه، تا چه اندازه 
قیاس آن را با شرایط کنونی ایران درست می دانید؟

بــه هیچ عنوان نمی توان این قیاس را درســت دانســت، چراکه باید برای 
قیاس دو کشــور یک مدل تحلیلی ارائه کرد. نمی شود صرفا بدون هیچ منطق 
و دلیلی یک کشــور را با کشــوری دیگر مقایســه کرد، آن هم دو کشــوری که 
ظرفیت ها و فاصله معنــاداری در همه حوزه های اقتصادی، تجاری و به  ویژه 
تولید و ســرمایه گذاری خارجی دارند. چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی و 
دیپلماتیک در جهان منشأ اثر است و ایران تا رسیدن به آن نقطه فاصله بسیار 
زیادی دارد. اینکه برخی افراد بخواهنــد با موضع گیری های بی منطق این دو 

کشور را با هم قیاس کنند صرفا یک فرافکنی و فرار رو به جلو است.
  برخی معتقدند موتور موفقیت چین با سیاســت خارجی منعطف این کشور   .

روشن شده است. آیا حضرت عالی چنین هوشمندی و انعطافی را در سیاست 
خارجی ایران متصورید؟

اجازه دهید قبل از اینکه به ســؤال اصلی شــما بپردازم، این را عنوان کنم 
که چین آن گونه که برخی تصور دارند از ســر هوشــمندی دست به انعطاف 
در سیاســت خارجی نمی زند، بلکه بیشتر از سر ترس دست به عصا است که 
سعی دارد یک سیاســت خارجی منعطف را مشخصا با ایالات متحده آمریکا 
داشــته باشــند. چین اگرچه یک قدرت یا ابرقدرت اقتصادی و تجاری اســت، 
اما بیشــتر آن چیزی که چیــن را تبدیل به قدرت اقتصــادی و تجاری کرده از 
همکاری مشــترک و سرمایه گذاری آمریکا به دســت آورده است. کافی است 
رئیس جمهور آمریکا و برخی شــرکت ها روابط خــود را با چینی ها قطع کنند 
یــا ورود برخی اجناس چینــی را ممنوع کنند، مطمئن باشــید ضربه و لطمه 
جدی و جبران ناپذیری به اقتصاد چین وارد خواهد شــد، آن هم در شــرایطی 
که دو ســال شــیوع کرونا هم ضرباتی جدی وارد کرده است. به همین دلیل 
اگرچه سیاســت خارجی چین همواره روی محور تنش زدایی بوده اســت اما 
این تنش زدایی گاهی از ســر هوشمندی نبوده، بلکه توأمان از نوعی ترس هم 

سرچشمه می گیرد.
  یعنی نوعی ناز و نیاز دیپلماتیک و اقتصادی؟!  .

بله این ناز و نیاز اقتصادی و دیپلماتیک اســت که اکنون چینی ها را در یک 
سیاست خارجی منعطف قرار داده که گاهی از هوشمندی و گاهی از سر ترس 
اســت. اما به هر حال تنش زدایی چینی ها به سرمایه گذاری خارجی گسترده و 

رشد اقتصادی این کشور منجر شده است.
  حضرت عالی جزء کســانی بودید که در انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰   .

ثبت نــام کردید که نهایت امر در خیل ردصلاحیت شــده ها قرار گرفتید. با این 
وضعیت برخی از ســخنان بــرای حمایت یا تطهیر عملکرد دولت ســیزدهم 
در حوزه اقتصادی و معیشــتی را تا چه اندازه کارســاز می دانید؟ چگونه برخی 
از چین ســخن می گویند اما هیچ گاه نمی توانند مانند سیاست خارجی چین یا 

اقتصاد این کشور عمل کنند؟
ببینید برای رســیدن به یک آرزو یا الگوبرداری از یک مدل باید ابزارها، توان 
ظرفیت و پتانسیل آن هم فراهم شود. قرار نیست که با چین چین گفتن ما هم 
مانند چین بشــویم. باید همه ابزارها در عرصه سیاست خارجی، اقتصاد، تراز 
تجاری، سرمایه گذاری، مناســبات پولی، تولید، رفاه و... در کنار هم جمع شود 
تا بتوان از مدل چین سخن گفت. برخی ادعاها و سخنان صرفا جنبه و کارکرد 
سیاســی دارند بدون آنکه یک خط تحلیلی درست پشت آن قرار داشته باشد. 
اجــازه دهید فقط به این نکته در حوزه سیاســت خارجی ورود کنم که دولت 
ســیزدهم با وجود آنکه از دیپلماسی منطقه ای قوی سخن می گوید، اما هنوز 
آن طورکه باید مناســبات خود را با برخی از همســایه ها قوی نکرده است، در 
صورتی که چینی ها همواره به دنبال تنش زدایی بوده اند، حال چه از سر ترس 

و چه از هوشمندی.

«شرق» در گفت وگو با کارشناسان ضمن بازخوانی شرایط اقتصادی و اجتماعی اژدهای 
زرد،سناریوی سیاسی مقایسه مردم ایران با چین را بررسی کرد 
تحریف چین

عبدالرحمن فتح الهی: «جمعیت قانع چینی را که به یکی، دو وعده غذا در شــبانه روز اکتفا می کنند، ما نداریم »؛ همین تک جمله غلامرضا مصباحی مقدم از 
چهره های اصولگرای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو جامعه روحانیت این روزها به یکی از پربحث ترین موضوعات در فضای سیاسی و رسانه ای 
تبدل شده و بیشتر واکنش ها که رویکردی انتقادی و اعتراضی دارند، با بازخوانی دیگر مواضع او یا سخنان مشابهی از جانب دیگر افراد مانند احمد علم الهدی، 
احمد جنتی، علی اکبر ولایتی و... عملا فتح بابی برای طرح موضوعات جدی تری در باب نقد به سیاست خارجی و اقتصاد کشور در مقام قیاس با چینی ها شده 
است.  پیش از این احمد جنتی می گفت «چه اشکال دارد مردم روزی یک  وعده غذا بخورند؟!» یا سیداحمد علم الهدی گفته بود «به جای مرغ چیز دیگر بخورید، 
مگر اشکنه پیازداغ یادتان رفته، مگر قرار است برنامه همان باشد که قبلا  بوده است؟!». ولایتی هم که از یمنی ها شاهد مثال آورد و عنوان کرده بود «یمنی ها 
به جای لباس، لُنگ می پوشند و نان خشک می خورند» یا ادعای دیگری از زبان مصباحی مقدم که توپ تورم را به زمین مردم انداخته و عنوان کرده است «مردم 
انتظار تورم بالاتر را دارند. خود این امر عامل افزایش تورم می شود». همه این دست موضع گیری ها که تنها به بخشی از آن اشاره شد، عملا به موتور محرکه 

انتقادهای جدی بدل شده و بیشتر رسانه ها و فعالان اقتصادی و سیاسی را دست به قلم یا دست به توییت کرده است.

پایگاه اطلاع رســانی دولــت توضیحات دفتر اســتفتائات رهبر معظم انقلاب 
مبنی بر تکذیب استفتا با موضوع حرام و خلاف شرع بودن طرح یکپارچه فروش 
خودرو را منتشــر کرد. در توضیحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب مبنی بر 
تکذیب اســتفتا با موضوع حرام و خلاف شرع بودن طرح یکپارچه فروش خودرو 
آمده است: «در روزهای اخیر برخی رسانه ها با استناد به یک استفتا از دفتر رهبر 
معظم انقلاب اســلامی، با برداشتی نادرســت و غیرفقهی از این استفتا، آن را به 

ســامانه یکپارچه فروش خودرو که توسط وزارت صمت ارائه شده، ربط داده و از 
حرام و خلاف شــرع بودن این ســامانه خبر داده اند. استفتای مورد استناد در این 
مطالب، این چنین است: سؤال: آیا قرارداد پیش فروش کالا که در آن مشخصات و 
زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بســته به قیمت زمان تحویل 
کالا باشــد، از نظر شــرع مقدس صحیح است؟ پاســخ: صحیح نمی باشد و بیع 
محقق نمی شــود. در همین زمینه بر اســاس توضیحات دفتر اســتفتائات رهبر 

معظم انقلاب، در برداشــت رســانه ای از این استفتا، دو اشــتباه رخ داده است: 
یک- نســبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو 
و ســامانه یکپارچه وزارت صمت، محل اشکال اســت و خوانندگان را به اشتباه 
می اندازد که گویا رهبر معظم انقلاب اسلامی، فتوا به حرام بودن چنین سامانه ای 
داده اند. ضمن اینکه اصل استفتا  نیز مربوط به سال ۱۳۹۱ است. دو- در استفتای 
مذکور بحث حرام و خلاف شــرع بودن شــرایط موصوف در سؤال، مطرح نبوده 

و عین پاســخ این اســت: «صحیح نمی باشد و بیع محقق نمی شــود». از لحاظ 
فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شــرع بودن آن 
نیســت و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی 
همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است. بنابراین، نویسندگان 
گزارش های رســانه ای مذکور به علت عدم احاطه بــه مباحث فقهی، دچار این 

اشتباه شده اند.

پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرد
توضیحات دفتر استفتائات رهبر انقلاب درباره برداشت غلط از یک استفتا


